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ن فردی شناخته شده است. ه بسا تاریخ ایراتاریخ کردستان و چ در قوارةهای بزرگ گروسی است که امیرنظام گروسی یکی از شخصیت

پژوهش حاضر شخصیت  قاجاریه. در و محلی دورة منصبان کشوریاندیشه )پندنامة یحیویه( و از صاحبنام، صاحب فردی خوش

ایگاه اجتماعی و کنش سیاسی امیرنظام گروسی از مرحلة نظر )با تکیه بر اندرزنامة سیاسی او( تا مرحلة عمل )با تکیه بر زندگی شخصی، پ

پژوهش این است  سوأل اساسی( مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. ر مناصب حکومتیو دیگ او در مقام حاکم یا والی کردستان اردلان

 ای وجود دارد؟تا عمل فاصله بر هم منطبق هستند؟ یا اینکه آیا میان امیرنظام از نظر اندازهکه امیرنظام گروسی و اندرزنامة او تا چه 

الیان را وها نشان از آن دارد که وی در مقام والی کردستان به محض ورود بسیاری از رسم و رسومات نادرست استقبال مردم از بررسی

از سابقة زیادی برخوردار  نویسی سیاسی زده است )سنتی که در ایرانکه اگر در جایی دست به اندرزنامهمورد( و نشان داد  12لغو کرد )

های خود و اندیشه شته برای به فعل درآوردن اندرزهاهایی که در اختیار داعمل هم به این اندرزها پایبند بوده و از فرصت بود(، در مقام

لاعات هم از روش با توجه به ماهیت تاریخی پژوهش، برای گردآوری اط استفاده کرده و یا حداقل در این راستا تلاش کرده است.
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 مقدمه

به  هیقاجار دورةدر  رانیا قیرجال کارآمد و لا وجز و یعهد ناصر کنامیاز مردان ن ه.ق(1317-1236) ینظام گروس ریخان ام یحسنعل

از  یمهم کشور مناصبال داشتن س 6۴و اصلاح جامعه بود و در طول  یمند به ترقو علاقه تیکاردان، با کفا یاو مرد .رودیشمار م

و از  خوردار استامیرنظام از شهرت و اعتبار خاصی در قامت تاریخ ملی ایران برنکرد.  ذارفروگ مملکت یجهت اعتلا یکوشش چیه

های سیاسی خود، فردی صاحب اندیشه هم بود و شود. اما امیرنظام علاوه بر کنشنام نیمة دوم قاجاریه محسوب میدولتمردان خوش

وشزد کرد، که در قالب نصایحی به فرزندش یحیی و شاید به قصد گ ملاحظهبه عینه « یحیویه»توان در پندنامة های او را میبرآیند اندیشه

ست که امیرنظام گروسی . اما فارغ از اینکه هدف چیست، مهم این اشودارائه می نی به آنهاو آموزش شیوة درست حکمرا حکومتگران

های زیادی در ندنامهدر تاریخ ایران پزند. در جایگاه یک کنشگر سیاسی و صاحب منصب و قدرت دست به نگارش پندنامة خود می

مهم در اینجا این  است. اما نکتة و پندنامة یحیویه هم در واقع عقبة یک میراث غنی در این زمینه اندادوار مختلف به رشتة تحریر درآمده

ها و اندرزهایش را دارد. البته یحیویه یکی از کنشگران سیاسی زمانة خود است و فرصت لازم برای عمل به اندیشه است که نویسندة

نامة عنصرالمعالی اثر الملک وزیر اندیشمند دورة سلجوقی و یا قابوسواجه نظامنامة خامیرنظام تنها مورد این چنینی نیست. سیاست

از طبقات بالای جامعه و از قدرتمندان کلان )خواجه دگان آنها خود هایی از این دست هستند، که نویسنکیکاووس زیاری هم مثال

به این سوأل است که امیرنظام گروسی در جایگاه سخ پژوهش حاضر درصدد پااند. بوده الملک( و محلی )کیکاووس زیاری(نظام

اند؟ یا به تعبیری بهتر آیا ردپای پندنامة یحیویه  نویسندة پندنامة یحیویه و امیرنظام گروسی به عنوان کنشگر سیاسی چه پیوندی با هم داشته

برای یافتن پاسخ  دولتی مشاهده کرد؟ های سیاسی او در مناصب مختلف حکومتی وتوان در کنشو اندرزهای سیاسی امیرنظام را می

نویسی در ایران، حضور امیرنظام گروسی در سپهر اند از: سنت اندرزنامهاند که عبارتاین سوأل چند حیطه مورد کاوش قرار گرفته

 یحیویه و محتوای آن، کنش سیاسی امیرنظام در قامت والی کردستان.»سیاست ایران، پندنامة 

 نویسی در ایراننامهاندرز سنتدرآمدی بر 

نویسی، جریان فقه نامهکنند: جریان سیاستاسلامی را به سه جریان عمده تقسیم می-نظران تاریخ اندیشة سیاسی ایرانیصاحببرخی 

و شماری  و بعدا خانم لمبتون 3بندی را برای اولین بار اروین روزنتالگویا این طبقه نویسی و جریان فلسفة سیاسی.نامهسیاسی یا شریعت
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نویسی یا همان (. در این میان سنت اندرزنامه100-7۴: 1378، فیرحیاند )از محققان ایرانی مانند سید جواد طباطبایی به کار برده

، که ریشه در سنن و تجارب باستانی ایرانیان دارد، استمرار و تداوم بیشتری داشته و بخش قابل توجهی از میراث ادبی نویسینامهسیاست

(. این جریان، که پیشینة آن به دوران قبل از اسلام 32-25: 1380)طباطبایی،  ندیشة سیاسی ایرانیان را به خود اختصاص داده استو ا

گردد، از سدة چهارم هجری قمری و با احیای عناصر ایرانی مجددا بازتولید شد. سردمدار اصلی این جریان در ایران اسلامی بازمی

سیاسی »و « نامه نویسیشریعت»نامة او در دورة سلجوقیان بود. با احیای این جریان، دو جریان رقیب یعنی استالملک و سیخواجه نظام

عرصه را واگذار کردند و اندرزنامه نویسی به عنوان سنت غالب بر ادبیات سیاسی ایران حاکم شد. از آن به بعد بود که « نویسی فلسفی

الملوک، الحکمه الخالده، التاج فی اخبارالملوک، اخلاق ناصری، الملوک، نصیحهلفی چون آدابهای متعددی با عناوین مختاندرزنامه

السلطنه و ... با مضامین و تأملات سیاسی و با هدف تاثیرگذاری بر رفتار سیاسی، اخلاقی و دینی حکما به رشتة اخلاق محسنی، اخلاق

های اخیر به دلایلی بر دو جریان دیگر غلبه بویژه در سده نویسینامهسیاست جریان(. 160: 139۴تحریر درآمد )قدیمی و خسروپناه، 

نظران تاریخ اندیشة سیاسی، هر سه جریان یافته و به نوعی آنها را در خود هضم کرده است. این درهم آمیختگی، به باور برخی از صاحب

 دار چنین زوالی است.ایران دورة قاجار میراث(. 32-25: 1380ال کشانیده است )طباطبایی، رسانده و به زو بسترا به بن

نویسی با نامهها نظام سلطنت مطلقه قرار داشت. بنابراین باید گفت که منطق و جوهرة سنت سیاستنامهها و سیاستدر کانون اندرزنامه

نویسی نیز مورد نقد قرار گرفت و درزنامهنظام سلطنت استبدادی مطلقه همبستگی داشت. به این دلیل بود که با شروع تجدد سیاسی، ان

محور بود. عدالت و اندیشة سیاسی کهن دارای چند ویژگی مهم بود. این اندیشه کاملا شخصسرانجام با طلوع مشروطیت برافتاد. 

اص همانطور که در سیاست شخص یا اشخخواست. پیشرفت و سعادت کل جامعه را از شخص یا اشخاص سلطان و حاکم و وزیر می

از نویسی و وزیرنویسی سنت غالب در اندیشة سیاسی بود، که ای سنت شاهنامهمحوریت داشتند، در تاریخ نیز چنین بود. در چنین زمینه

آمدند و در سرنوشت سیاسی و تاریخی . در این بین، مردم طفیلی و منفعل به شمار میآمدپرستی بیرون میپروری و قهرمانقهرمان آندل 

شدند. به همین دلیل، بخش بزرگی از میراث فکری و ادبی ما عة خویش صاحب نقشی مستقل و قابل اعتنا محسوب نمیخود و جام

رویکرد بحث های با این اند و فرمانروا در حکم شبان. در آثار و نوشتهگی بود، که در آن مردم به مثابه گله و رمهرمه-بازتاب تفکر شبان

 شود. اماهشدار نسبت به پیامدهای زیانبار استبداد و ظلم و تبعیض به فراوانی تکرار و تأکید میو ظلم، تقبیح  عدالت، ستایش دادگری،

ای، تنها راه چاره خورد. در چنین نظام فکریاز حق و حقوق مردم و مصلحت جمعی و عمومی کمتر است و یا اصلا به چشم نمی سخن

های سیاسی خبری از شود. در اندرزنامهلی برای اجرایی کردن آن اندرزها ارائه نمیاما هیچ راهکار عمنویسی است. پند و اندرزنامه

تفکیک قوا نبود چه برسد به پروراندن و عملی کردن چنین چیزی. تنها چیزی که مورد توجه نبود توجه به امکان اصلاح نهاد و نظام و 

تغییر به  خواهانة ایرانیان در طول تاریخ تا پیش از مشروطههای عدالترششو به همین دلیل بسیار مهم بوده که همة شاید یا تغییر آن بود.



 

 

دانستند. پیام نیاز از اصلاح میاند و پادشاهی را فرازمانی، فراتاریخی، کامل و بیای نداشتهچنین دغدغه نظام یا نهاد نینجامیده و یا اساساً

حفظ و توسعة قدرت است و هر چیز دیگر از جمله دین و اخلاق و عدالت وسیله.  اصلی ها این است که هدفمندرج در این اندرزنامه

در سیاستی که هدف اصلی آن کرد که  اذعانآن را عریان کرد و به صراحت « شهریار»این همان چیزی است که ماکیاولی در کتاب 

یه و محور دیگری بجز آن و خارج از آن داشته تواند پاحفظ و توسعة قدرت حاکم و حکومت باشد توصیه و پند و اندرز سیاسی نمی

های سیاسی هدف نیست بلکه ابزاری است که به طور نسبی عدالت مورد نظر اندرزنامه. باشد و در برابر آن هر چیز دیگر فرع خواهد بود

نویسی را البته اندرزنامه .ری()عدالت ابزا در راه تحقق هدف اصلی یا همان حفظ و توسعة قدرت به کار آید دتوانو در مواقع لازم می

نویسی را تنها منحصر به پندهای سیاسی دانست، همانطور که از سنت کرد و نباید اندرزنامه طرد کاملانباید به خاطر این معایب 

 (.۴-2: 1389آید )رحمانیان، ... برمی های تعلیمی، اجتماعی واندرزنامه

 

 ایرانمروری بر حضور امیرنظام در سپهر سیاست 

آمد.  ایگروس به دن تیمرکز ولا جاریق در به.1237 ای 1236کبودوند گروس در سال  ةفیطا یاز کردها ینظام گروس ریخان ام یحسنعل

از  شیب یو اکانیکه ن ها بر این باورندبعضی شاه بود. یرجال بزرگ دربار فتحعل وو پدرش محمدصادق خان جز یمادرش اصالتاً ارمن

را بر عهده  ینظام و دربار ،یاسیمناصب س هیتا قاجار هیصفو ةگروس بودند و از دور اکمو ح لیا سیهفتصد سال، پشت در پشت رئ

 یاز هفت سالگ باًیتقر یذات اقتیخان بر اثر استعداد و ل یحسنعل (.۴/1905: 1367، اعتمادالسلطنه؛ 102۴: 1351آبادی، )حبیب داشتند

در سال  یو(. 177و  1۴9: 1351)مفتون دنبلی،  دیرا به خود جلب نما انیخود را فرا گرفت و توانست توجه اطراف ةاز علوم زمان یاریبس

 دمحم یسمت در اردو نیبا همه.ق 1253واج گروس منصوب شد و در سال به عنوان فرمانده اف یدرجه سرهنگ افتیبا در ه.ق1252

ق ه.1257تا  125۴از سال  .(271: 136۴نگار کردستانی، )وقایع نشان داد زیادی اقتیاز خود لشرکت کرد و  هرات ةشاه در محاصر

محافظت از سرحدات  یبرا ه.ق1295تا  1257مأمور گشت و از سال  زیخان به همراه افواج گروس به محافظت از ارگ تبر یحسنعل

صدراعظم  یآقاس رزایحاج م ه.ق1260سال  در .(692: 1378زاده، فیص؛ 3۴: 1355الدوله، امین) انتخاب شد یکرمانشاه در برابر عثمان

(، حکومت کندیاش به آن اشاره منظام در چند نامه ریخان داشت )چنانکه خود ام یحسنعل ةکه با خانواد یمحمد شاه نظر به عداوت

 نگارعیوقا؛ 12: 1366، )امیرنظام گروسی سپرد یسلماس پیخان سرت میخان گرفته و به ابراه یلگروس را از دست خاندان حسنع یموروث

خان  یحسنعل دیرا به عنوان صدراعظم برگز ریرکبیشاه که به تخت نشست و ام نیناصرالد ه.ق126۴سال  در .(271: 136۴ ،یکردستان

افواج گروس را بر  استیر گریحکومت از دست رفته گروس را مجدداً به خاندان خود برگرداند و بار د ریرکبیتوانست به کمک ام زین

خراسان شد و توانست  یسالار راه ةفتن یخان جهت سرکوب یحسنعل ه.ق1265سال  در .(18و  17: 1366)امیرنظام گروسی،  عهده گرفت



 

 

 یملا محمدعل یمأمور سرکوب ریرکبیام دیخان به صوابد یحسنعله.ق 1266سالار در سال  ةبعد از فتن یبه دست آورد، اندک یتیموفق

؛ فتاحی، 276: 1377)سپهر،  دیشاه رس یجنرال آجودان مقامبه  تیمأمور نیدر ا تیباب در زنجان شد و به مناسبت موفق روانیاز پ یزنجان

خان  یحسنعل رسدیشاه در سفر به اصفهان بود. به نظر م نیرکاب ناصرالد نیملتزم وخان جز یحسنعله.ق 1267سال  در. (116۴: 13۴7

ت، فرزندی که بیست خان به نگارش درآورده اس ییحی فرزند ارشدش یرا برا هیویحیکتاب پندنامه  هیسفر و در اردوگاه سلطان نیدر هم

 فرو بردخان را در ماتم  یو حسنعل افتیکرمان بود وفات  فوج گروس در ةفرماند زمانی کهه.ق 1287در سال یعنی سال بعد 

 (.29-25: 1361)معیرالممالک، 

با ه.ق 1271در سال  .(1713./3: 1367، اعتمادالسلطنه) گرفت عهدهرا بر یافواج گارد سلطنت استیر یبازگشت به تهران مدتپس از 

از آن  .(185: 13۴۴)خورموجی،  به مشهد مأمور انتظامات آن شهر شد تیبازگرداندن نظم و امن یافواج گروس برا استیداشتن مقام ر

ئولیت توان به این موارد اشاره کرد: مسریز و درشت زیادی در ایران قاجاری داشت که از جملة آنها میپس، امیرنظام مناصب و نمودهای 

وزیر مختار انگلیس در ایران که به حالت  سر چارلز موری ، مأموریت بازگرداندنه.ق1272س از تسخیر آن در سال حفاظت از هرات پ

 قه.1275تا  یعنیسال،  کیبه مدت  یشاه ةو خزان وتاتیحفاظت از بهران را ترک کرده بود، ه.ق ت1273اعتراض به فتح هرات در سال 

 ه.ق1276در سال  )پاریس( به عنوان وزیرمختار ایران و سرپرستی دانشجویان ایرانی در اروپا ، حضور در اروپا(3/181: 136۴الدوله، )امین

ه.ق برای مدت 1283عضویت در دارالشورای کبرای سلطنتی در تهران سال ، (29-25: 1361)معیرالممالک،  که هفت سال طول کشید

، وزیر فواید عامه در دولت (3۴: 1355الدوله، ه.ق )امین1287ماه در سال  1۴به مدت  ، سفارت استانبول(166: 1372پور، )آرین پنج سال

، پیشکاری (2/1711: 1367ه.ق )اعتمادالسلطنه، 1289ر سال سپهسالار و عضویت در شورای وزیران و نیز کسب درجة امیرتومانی د

در تأسیس مدرسة رشدیه در تبریز )رشدیه، و کمک به میرزا حسن رشدیه « سالار لشکر»و ارتقا به لقب  ه.ق1300در سال  آذربایجان

 یهاتوانست از آنها نشانقرار گرفت و  ییاروپا مامدارانزمورد توجه حضور خود در اروپا در دوران . امیرنظام گروسی (28-3۴: 1362

« لئوپلد»از فرانسه، « دونور ونیلوژ»از آلمان،  «دیعقاب سف» ایتالیا از« سنت لازار»و  «سیسنت مور»از جمله نشان  د،ینما افتیدر یدولت

 .(279: 136۴نگار کردستانی، )وقایع خود کرد آنرا از  یاز عثمان «هیدیمج»و  هیاز روس« کوردون»از دانمارک، « دانبرک»  ک،یاز بلژ

کرمان در خودش در ماهان  تیاز جهان بست و بنا به وص دهید یسالگ 81در سن  یگروس رنظامیق امه.1317در پنجم رمضان  بالأخره

 (.8۴۴، : 1352کرمانی،  وزیری) به خاک سپرده شد خود بنا کرده بود یکه برا یادر مقبره یالله ولجوار شاه نعمت

 

 



 

 

 لة یحیویه: امیرنظام و پندنامة اورسا

های گوناگون به قلم ادبا، مؤرخان، صوفیه و دراویش، علما، وزرا و دولتمردان برجای مانده است. از جمله از دورة قاجاریه اندرزنامه

به قلم « قانون سلطنت»ی؛ نگار مروزبه قلم میرزا محمد صادق وقایع« تحفة عباسی»و « شیم عباسی»توان به موارد زیر اشاره کرد: می

به قلم حاجی میرزا آقاسی صدراعظم مشهور محمد شاه قاجار؛ « چهار فصل سلطانی یا شیم فرخی»الحکما؛ محمد هاشم آصف رستم

حاج محمد به قلم « اولوالامر»یا تفسیر « تحفه الناصریه فی معرفه الالهیه»به قلم اسدالله بن عبدالغفار آشوبی مازندرانی؛ « الملوکخصایل»

الملک؛ به قلم میرزا سعید خان انصاری مؤتمن« قانون ناصری»به قلم محمد علی کرمانشاهی؛ « المدناحکام»حسین نصرالله دماوندی؛ 

به قلم میرزا محمد ابراهیم محلاتی و چندین و چند مورد دیگر « آداب ناصری»به قلم محمد حسن بن محمد جعفر؛ « الملوکعاده»

 (.9-5: 1389)رحمانیان، 

رود. نویسندة این پندنامه یک صاحب منصب نویسی دورة قاجاریه به شمار میپندنامة یحیویه اثر امیر نظام گروسی یکی از آثار اندرزنامه

 یدر سمت سرهنگ زیحضور در تبر ،یذات یهایژگیو (.297و  1/168: 1357پور، نظامی، سفیر، وزیر، سیاستمدار و ادیب است )آرین

که در آن زمان  جانیگروس با آذربا تیولا یو فرهنگ یاسیمقام، ارتباط سقائم یبا مکتب ادب ییس در دورة محمد شاه و آشنافوج گرو

 رنظامیام یادب تیو تکامل شخص یریگهستند که در شکل ییهانهیاز مجموعه عوامل و زم ریرکبیارتباط با ام زیبود، و ن التیا نیاز ا یجزئ

پردازی در زمینة روابط و مناسبات سیاسی او پندنامة خود را به فرزندش، با هدف نظریه (.170: 139۴و خسروپناه،  یمیاند )قدمؤثر بوده

تعلیم و تربیت فرزند که در این »کند که و اجتماعی و معطوف به رفتار سیاسی، نظامی و اجتماعی نگاشته است. خود امیرنظام اشاره می

(. ۴0: 1366ه است، مهمترین انگیزه و عامل در نگارش و تدوین پندنامة او بوده است )امیرنظام گروسی، زمان در سن دوازده سالگی بود

های سال حکومت ولایت های تعلیمی قلمداد کرد. امیرنظام گروسی و خانوادة او، که سالتوان از نوع پندنامهاز این روی پندنامة او را می

اند )قدیمی ظام تعلیمی و تربیتی خاص سیاسی موجود به تعلیم و تربیت فرزندان خود همت گماشتهاند، بر پایة نگروس را برعهده داشته

هایی است که در استمرار تاریخ ایران نویسی نشانة عمق آگاهی وی از اندیشهآگاهی امیرنظام از سنت پندنامه (.162: 139۴و خسروپناه، 

اند. به همین دلیل تلاش امیرنظام فتصد سال بخشی از حاکمیت مستقر در ایران بودههمواره جریان داشته است. اجداد امیرنظام حدود ه

(. حال، نگاهی 2: 1278توان در قالب اقدامی برای انتقال آن فرهنگ و اندیشه توجیه کرد )امیرنظام گروسی، در نوشتن پندنامه را می

 های امیرنظام گروسی رهنمون شود.اندیشه تواند ما را هر چه بیشتر به عمقمحتوایی به پندنامة یحیویه می

 

 



 

 

 تحلیل محتوایی

بندی دیگری است. اما در اینجا در تلاش هستیم که برای تحلیل بندی موضوعی و یا هرگونه تقسیمپندنامة یحیویه اساسا فاقد دسته

 ۴بندی موضوعی از این پندنامه به دست دهیم.محتوایی آن، نوعی دسته

برداری گیری امیرنظام از قرآن و گرتهشان از التزام او به مسلمانی است. بهرهبا نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان ن اعتقادی: آغاز سخن -1

های اسلامی دارد. وی در فراز ای آن و دعوت فرزند خود یحیی به این مسیر نشان از توجه ویژة او به اهمیت آموزهاز موضوعات پندنامه

کند و اوامر و ای از آفتاب پند و اندرزهای اسلامی و بزرگان دینی معرفی میبه صراحت اندرزنامة خود را ذره پایانی اندرزنامة خود،

؛ امیرنظام، 16۴: 139۴داند )قدیمی و خسروپناه، نواهی پیامبر)ص( و بزرگان دینی را صدهزار مرتبه از پند و اندرزهای خود والاتر می

1278 :۴7.) 

ای توجه به اقتدار شاهی است. امیرنظام این وجه از کار خود را به ناصرالدین شاه قاجار های متون اندرزنامهگیسیاسی: یکی از ویژ -2

داری مد نظر خود دعوت و شیوة حکومت او اختصاص داده است. البته احتمالا به طور تلویحی ناصرالدین شاه را هم به شیوة حکومت

ان پرداختن به آن را نداشت. وی سعی دارد امنیت موجود در ایران را به اقتدار شاه و نهاد کند، کاری که کسی به طور مستقیم تومی

های سیاسی معمولا در طرح این مساله دارای بار معنایی شاهی منتسب کند و همین دیدگاه را نیز به مخاطب القا کند. البته اندرزنامه

رفی پادشاه به عنوان منشأ آن؛ و از سوی دیگر انتظار برقراری امنیت و حفظ آن دوسویه هستند: از یک سو القاء وجود نظم و امنیت و مع

امیرنظام در فرازی دیگر از اندرزنامة  (.165: 139۴و خسروپناه،  یمی)قدو اندرزنامة یحیویه هم از این قاعده مستثنی نیست  از سوی پادشاه

کند. او با استفاده از او یاد می« ناصرالمله و الدنیا و الدین»کند و با عنوان خود در حیطة سیاسی به وظایف حکومتی پادشاه ایران اشاره می

کند. در دورة قاجاریه علما به طور عملی وارد سپهر سیاست ایران شدند. به معرفی می« ناصر دین و دنیا»از نام ناصرالدین شاه وی را 

ه وجود آمد. نخست نظریة ولایت انتصابی عامة فقیهان با تأکید بر مفهوم دنبال آن دو دیدگاه دربارة حکومت سلطنتی با رویکرد مذهبی ب

سلطنت مأذون و »الشرایط و در صورت عدم تمکن و بسط ید فقیه عادل به جواز مفهوم نیابت عام امام برای فقیه عادل و مجتهد جامع

(؛ دوم نظریة سلطنت مشروعه، که بر اساس آن 73 :1381؛ فیرحی، 181: 138۴فر، باور داشت )طباطبایی« مشروعیت عرضی و تبعی آن

(. 70و  69: 1376شد )کدیور، قیمت اداره میامور حسبیه یا شرعیات زیرر نظارت فقیه و امور عرضی در عهدة سلطان مسلمان شیعة ذی

                                                           

 

« های امیرنظام گروسیاندیشه ای به افکار وپندنامه یحیویه: دریچه» ناه درهای دکتر عباس قدیمی قیداری و آقای مرتضی خسروپمطالب این بخش تماما برگرفته از کاوش  4

 است.



 

 

ة حکومتی، نشانة حاکمیت بندی دوگانة حاکمیتی ایران در دورة قاجاریه و نقش برجستة علما و نهاد مرجعیت و اجتهاد در حوزقطب

( که بر اساس آن آیین مزدایی از 167: 139۴یک الگوی خاص از اندیشة ایرانی در پیوند دین و سیاست است )قدیمی و خسروپناه، 

. (138:  1385، وندیرستمپردازند )قادری و داران به ایفای نقش سیاسی میترازی دین و دولت رسمیت یافته و دینطریق همکاری و هم

همان سلطان مأذون و دارای مشروعیت »توان گفت که ناصرالدین شاه الشرایط، میبا توجه به عدم تمکن فقیه عادل و مجتهد جامع

اجتماعی حاکم نهاد مرجعیت از جایگاهی والا و نهاد -بوده است. در دورة قاجاریه، در مقام اندیشه و گفتمان سیاسی« عرضی و تبعی

. امیرنظام گروسی هجده سال پس از تحریر پندنامه در کسوت سفیر ایران در ستتر از آن برخوردار بوده انسلطنت از جایگاهی پائی

: 1357اعلام کرد )سهیلی خوانساری، « اطاعت از اولوالامر»دربار عثمانی حضور یافت و اطاعت خود از سلطان مسلمان را به عنوان 

(. این مساله نشانة آشکار تعدیل مفهوم اندیشة سلطانی، روند تکاملی مفهوم دینی حکومت و پیوند دین و سیاست در ایران قاجاری 166

 (.168و  167: 139۴است )قدیمی و خسروپناه، و اندیشة حکومت اسلامی در کشورهای مسلمان تحت تأثیر تئوری خلافت 

شرایط دفع خصم، نقش عقل در جنگ، توجه به حزم و آگاهی فرماندهی سپاه، گرفتن اخبار  نظامی: توجه به آداب جنگ و صلح، -3

اند. او ای است که در پندنامة یحیویه مورد توجه و اندرز امیرنظام بودههای نظامیگیری از جمله تدابیر و مهارتهای قلعهدشمن و شیوه

تا سپاهیان بر تو »... کند که نماید و اشاره میین معاش و مایحتاج آن جلب میتوجه فرزن خود و مخاطبان را به رسیدگی به سپاه و تأم

ها به حقارت منسوی به دادن جان جود نمایند. همواره سپاه خود را به قهر و غلبه بر دشمن امیدواری و دلداری ده و خصم را در نزد آن

؛ )قدیمی ۴۴: 1366گروسی، امیرنظام )« و آگاهی را از دست مدهکن و اما خود چنان مدان و از مکر دشمن ایمن مباش و شرایط حزم 

 (.168: 139۴و خسروپناه، 

اجتماعی: توصیه به همنشینی با دانشمندان، سادات، علما و پرهیزکاران؛ و پرهیز از همنشینی با اراذل و فرومایگان به عنوان متغیرهای  -۴

نویسد در خفظ عرض و امیرنظام گروسی را شکل داده است. او در جایی میگیری و تکامل شخصیتی، اندیشة اجتماعی مثبت در شکل

کند که شود. همنشینی با خداوندان دانش را توصیه میناموس و آبروی مردم بکوش در غیر این صورت ناموس و آبروی تو نیز برده می

توان به این موارد اشاره کرد: همت اجتماعی او میهای تربیتی و در غیر این صورت باطل کردن و هدر دادن عمر است. از دیگر توصیه

و مداومت در تربیت طبیعت بدن برای جلوگیری از پستی و سستی آن؛ بخشش و دوری از بخل )کریم فقیر به از بخیل غنی(؛ ضایع 

 (.170: 139۴گفتاری و... )قدیمی و خسروپناه، سخنی و خوشگذاری؛ شیریننکردن احسان با منت

های شخصیتی و کار امیرنظام به حساب آورد؛ زیرا شخصیت سیاسی او بسیار تحت ترین جنبهتوان از مهماین مورد را میاخلاقی:  -5

ورزی و عمل سیاسی )در هر پست و مقامی که بوده( در تأثیر این عامل بوده است و شواهد نشان از آن دارد که امیرنظام در سیاست



 

 

در زمینة اخلاق اندرزها و پندهایی را به فرزند خویش متذکر گردیده است که خود او از آنها با  عمل به اخلاق پایبند بوده است. او

کند. نکتة قابل ملاحظه در این زمینه این است که گرچه امیرنظام از طبقة ممتاز اجتماعی ایران در دورة یاد می« تهذیب اخلاق»عنوان 

کند. او هایی مردمی را به او یادآوری میزند خود را جزو عامة مردم قرار داده و توصیهقاجاریه بود، اما همانند یک فرد عادی جامعه فر

رسد که کند. به نظر میداری توصیه میضمن برشمردن احترام به طبقات خاصی از جامعه همچون علما و سادات، در عین حال به مردم

قدیمی و ؛ ۴6: 1366است )امیرنظام گروسی، ش مسئولیت سیاسی بوده با القاء چنین نگرشی به فرزند خود درصدد تربیت او برای پذیر

 (.170: 139۴خسروپناه، 

 

 کش و قوس اندیشه و عمل سیاسیوالی اردلان: در

ه.ق به سمت فرمانروایی کردستان و کرمانشاه و گروس و 1309الاول سال الملک، در پنجم جمادیامیرنظام گروسی، پس از عزل اقبال

هایی که در این مسیر با او شد، آنچه که در اینجا ها و دشمنیقلعه و سرحدداری غرب ایران منصوب شد. فارغ از دوستیافشار و صائن 

که  شدامیرنظام گروسی، زمانی به عنوان حاکم وارد سنندج  داری و تلاش برای اصلاح آن است.مهم است نگاه او به شیوة حکومت

. حال باید دید در این سال قبل از آن( ۴0بود )حدود به رشتة تحریر درآورده  ه.ق1267در سال  را« یحیویه»ها قبل از آن پندنامة مدت

رسد که امیرنظام این منصب را میدان به نظر می به پندهای خود پایبند است؟ مرحله به عنوان یک کنشگر سیاسی تا چه میزان در عمل

و  ورود به سنندجدر واقع قبل از کند. او و این کار را قبل از ورود خود به سنندج آغاز می بیندمناسبی برای عمل به اندرزهای خود می

 ر راستای اصلاح آنها برآمده بود.های موجود در سنندج و کردستان آگاه شده و داز طریق اخباری که به او رسیده بود به ناهنجاری

از شد. م به سنندج در گذشته و رسوماتی که باید برای استقبال از آنها انجام میبه نحوة ورود حکانگاهی بیندازیم اینجا اجازه دهید در 

 جملة این رسومات عبارت بودند از:

کردند، تا اعضا که تا همدان با گاری آمده بودند از به میزان اعضای حکومتی اسب و یابو بر اعیان تقسیم شده روانة همدان می -1

 ق)شکوه و جلال( وارد سنندج شوند.آن به بعد سوار اسب شده و با طمطرا

اعضای حکومت، از سرحد کردستان تا ورود به شهر، از تمام دهات سر راه سیورسات برای خود و اسبانشان و به حوالة ضعفا  -2

 کردند.و فقرا و رعایای بدبخت، عینا و نقدا دریافت می

 کردند.حکومت سوار شده و حرکت می آباد به استقبال رفته ... و عموما در رکاباعیان و اشراف تا صلوات -3

 کردند.بیرون آمده در جلو هیات اظهار رقص و شادی می در دم پل قشلاق، جمعی فواحش )سوزمانی( با نی و داریه و تنبک -۴



 

 

زدند تا اعضای حکومتی وارد شده شربت و چایی خورده، سپس اعضای علما تا لب رودخانه به استقبال رفته و درآنجا چادر می -5

 کردندحکومتی سوار شده و علما هم به دنبال آنها بعضی سواره و بعضی پیاده به شهر مراجعت می

طبقات اصناف و کلیمی و مسیحی هر یک با گاو گردون تا گردنة پیرمحمد آمده، هر یک خطبة استقبال خود به عربی)اصناف(،  -6

خانه و یک قربانی و گاو گردون خود را کشته و به فراش عبری)کلیمیان( و سریانی یا کلدانی)مسیحیان( را قرائت کرده و هر

 دادند.خانه میعملة نقاره

خانه و لوطی و دراویش و پهلوانان با..... در جلو حکومت به رقص و بازی و ایفای وظایف از سر پل تا دارالحکومه، عملة نقاره -7

 کردند.کرد و در پس و پیش حکومت حرکت مییفروش و آجیلی و غیره نیز هر یک متاع خود را معرفی مپرداخته، چای

کردند و )سرباز( تا پشت گلشن به استقبال رفته، تا ورود اعضا به قلعة حکومت شلیک می با توپچی و نظام دو سه عراده توپ -8

 کردند.نظام در پیشاپیش حکومت صف بسته در چپ و راست حکومت حرکت می

از خارج شهر تا دارالحکومه در پیشاپیش حکومت با صدای )دور باش، کور شو، های بلند دو سر های حکومت با تُرکهفراش -9

 دادند.برید جلو، وایسید کنار و...( حرکت کرده و مردم را آزار می

ها را از مدخل شهر تا دارالحکومه گرفته حاکم و های شهر سرخاب و سفیداب کرده و آرایش بسته تمام بالا پشت بامزن -10

 شدند.آنها رد می ییان این بزم و نمایش اخلاقی از جلوهمراهانش در م

های تا مدت یک هفته شام و ناهار حکومت و تمام اعضای حکومتی از منزل پیشکار تهیه و با مجمعه و فراش بایستیمی -11

 شد.مخصوص به دارالحکومت فرستاده می

یا غیر آن،  یا وجه نقد ،مرغوب یا سجاده از اسب خوب و قالیچة اعماهالی شهر از علما و اعیان، هر کس به هر چه قادر بوده،  -12

اند بفرستند و در این قسمت اهالی به واسطة رقابت و بایستی به عنوان تبریک ورود برای حکومت و محترمینی که همراه او بودهمی

 شد.همچشمی از همدیگر سبقت گرفته و غالبا میزان تبریک منزل بالغ بر ده تا یازده هزار تومان می

بود، چون تمام این وضعیات و مراسم را موقوف داشته، مواد » ایاروپادیده«الله مردوخ امیرنظام چون شخص فهمیده و به قول آیت

تنها دستوری که امیرنظام در این خصوص داده بود این بود که چند نفر از معاریف علما در گانة ورود حکام را به کلی الغا کرد. دوازده

خود امیرنظام بر ایشان ورود نموده، با بیانات فصیح همگی را نواخته و  حالتاق حکومتی حضور داشته باشند. در این دارالحکومه در ا

 پردازد:عیان و اشراف را هم خواسته و به طور ایلیت همه را نزد خود نشانده، و به ایراد سخنرانی می. پس از رفتن علما، اقرین مسرت نمود



 

 

کرد. گروس هم جزو کردستان است و هر ستان از کردستانی گذشته و بیگانه بر شما حکمرانی میمدتی است که حکومت کرد»

گذارم. شما ام. نان کردستان را بار دیگر به دامن کردستانیان میدو ملت کرد هستند. این مرتبه من برای کردستان و کردستانی آمده

. نفاق نکنید. دوباره مسند و مقام خودتان را تحویل بیگانه ندهید. بخورید هم به آباء و اجداد خود تأسی کرده، کردستان را خودتان

رای ئیمه دل نسوتینیت. نه ئهمان دل بسوتینین، بیگارای خوهمان ئهروم خودتان حاکم باشید. خوهامروز من حاکم هستم، فردا که می

 (.252-250: 1379)مردوخ،  «ت من، نخارد کسی در جهان پشت منخوارگی جز انگشمبه غ

ق مأمور دفع ه.131۴برگشت و در سال  اتیولا اینسامان دادن به مناطق کردستان و کرمانشاه به  یق مجدداً براه.1313سال  درامیرنظام 

 الحکومهبیخود نا یخان سالارالملک را از سو نیدوران پسرش عبدالحس نیاغتشاشات همدان و متعاقب آن کردستان شد در هم

الملک، )افضل رفت جانیذرباآبه  الدولهنیخان ام یعل رزایم یبه جا رزایم یمحمدعل عهدیول یشکاریکردستان کرد، و خود مجدداً به پ

 یق قحطه.1316در سال  زینظام در تبر ریمجدد ام یشکاریاز مسائل مهم پ یکی .(۴17و  ۴16 :1375، یفخرالکتاب سنندج؛ 80: 1361

و  ابانهایموجب اعتراض مردم در خ نیرساندند و امینان بود که بزرگان و انبارداران وابسته به دربار گندم را احتکار کرده و به فروش ن

خاموش شد و توانستند مشکل را  ینظام گروس ریو به دست ام عهدیول رزایم یشورش به دستور محمدعل نیا تاًینها .دش یاریقتل عام بس

 شتریبود، دو سال ب جانیدر آذربا یطولان یکه مدت رزایم نیمظفرالد یشکاریپ ةنظام بر خلاف دور ریبار ام نیحل کنند، اما ا یتا حدود

 یشکاریاز په.ق 1316 ةقعدیاوضاع و کبر سن در ذ بودننامساعد  لیبه دل تاً یو او اختلاف بالا گرفت و نها عهدیول نیبد؛ زیرا اوریدوام ن

 یشکارینظام از پ ریام یاستعفا مقارن .(515-512: 1355زادة تبریزی، )تقی استعفا کرد و از راه قفقاز و ترکستان به تهران رفت جانیآذربا

خان را  یحسنعل یآشفته بود، پس دولت مرکز اریالدوله بسآصف یریتدب یب زیو ن یکرمان بر اثر خشکسال تیاوضاع ولا جانیآذربا

 تیق وارد شهر شد و مردم در نهاه.1317در سال  یکرمان و بلوچستان منصوب کرد، و یگریبه وال بردیکه در دوران کهولت به سر م

که در کمتر از شش ماه اوضاع  یزد، به طور یدست به اقدامات اصلاح زین اتیولا نیدر ا رنظامیشور و شعف به استقبالش آمدند. ام

 (.653:  1352کرمانی،  وزیری) کرد دایو سامان پ کرمان سر ةآشفت

 

 گیرینتیجه

امیرنظام گروسی از جمله سیاستمداران دورة قاجاریه بود که هم یک کنشگر سیاسی بود و هم به نوبة خود صاحب اندیشه بود. گواه این 

 رانیا رمختاریبه عنوان وز ضور در اروپااز حهای مختلفی بود که در سطح ملی و محلی )کردستان( به دست آورد. مساله مناصب و پسُت

ناصرالدین شاه و ، پیشکاری ایالت آذربایجان در دورة عامه در دولت سپهسالار دیفوا ، وزارتدر اروپا یرانیا انیدانشجو یو سرپرست



 

 

تا والیگری کرمان و بلوچستان و کردستان نمودهای سیاسی امیرنظام گروسی در دورة قاجاریه بود. تقریبا  شاه، بعدا در دورة مظفرالدین

توان گفت که عملکرد او در مقام یک کنشگر سیاسی در قبل از تصاحب تمامی این مناصب بود که امیرنظام پندنامة خود را نوشت. می

مداری او دارد و نشان از این شتر موارد اقدامات او نشان از پختگی خاص و اخلاقمناصب مختلف در قامت یک اندیشمند بود و در بی

در دوران حضور خود در اروپا مورد  یگروس رنظامیام«. به عمل کار برآید به سخندانی نیست»گوید جملة سعدی شیرازی دارد که می

از « سنت لازار»و  «سیسنت مور»از جمله نشان  د،ینما افتیدر یدولت یهاقرار گرفت و توانست از آنها نشان ییتوجه زمامداران اروپا

از  «هیدیمج»و  هیاز روس« کوردون» دانمارک،از « دانبرک»  ک،یاز بلژ« لئوپلد»از فرانسه، « دونور ونیلوژ»از آلمان،  «دیعقاب سف» ایتالیا

کمک  زیدر تبر هیمدرسة رشد سیدر تأس هیحسن رشد رزایمهنگامی که پیشکار ایالت آذربایجان بود به  .را از آن خود کرد یعثمان

زمانی . «بگذارد انیبه دامن کردستان گرینان کردستان را بار د»زمانی که والی کردستان بود هم و غم او این بود که به قول خودش  کرد.

و احتکار آن توسط محمد علی میرزا و  به گرانی نانه.ق 1316در سال که در دورة مظفرالدین شاه پیشکار آذربایجان بود مردم تبریز 

، امیرنظام به خاطر این مساله با محمد علی میرزا اختلاف پیدا کرد و در نهایت استعفا داد. زمانی که بلافاصله به اعتراض کردند عواملش

. به استقبالش آمدندشور و شعف  تیدر نها الدولهتدبیری آصفخسته از بی مردمزده منصوب شد، حکومت کرمان و بلوچستان قحطی

داد. آخرین حلقه از خیرخواهی و فهم او از جاودانگی و تلاش برای سر و سامان را در کمتر از شش ماه اوضاع آشفتة کرمان  رنظامیام

 یادر مقبره یالله ولخودش در ماهان کرمان در جوار شاه نعمت تیبنا به وصتوان در محل دفن او جستجو کرد، که جاودانه ماندن را می

دوستی و خیرخواهی در تاریخ ایران است و به احتمال از نمادهای مردمالله ولی نعمتشاه  .خود بنا کرده بود به خاک سپرده شد یکه برا

 زیاد امیرنظام با این وصیت چشم طمع به این مساله دارد که چنبن تصویری از خود برای آیندگان بر جای بگذارد.

 

 

 

 

 

 



 

 

زند نورچشم، یحیی أطال الله بقائه تحریر شد به جهت یادگاری فره.ق 1270الحرام، سنه و ششم شهر محرمم دوشنبه بیست به تاریخ یو

 و الحمدالله اولا و آخرا.
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